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عطف كتاب

تازه های نشر پارسه
ویرانه های مدور

ــوان  عن ــل»  باب ــه  «کتابخان
ــتانی است از خورخه  مجموعه داس
ــی با  ــه تازگ ــه ب ــس ک لوییس بورخ
ــر  ترجمه مانی صالحی علامه در نش
ــده است. «کتابخانه  پارسه منتشر ش
ــه از بورخس را  ــت قص ــل» هش باب
ــن آنها عبارتند  ــر گرفته که عناوی درب
ــون، اوکبر، اوربیس ترتیوس»،  از: «تل
ــر  ــم»، «پی ی ــه المعتص ــی ب «نزدیک
منار، نویسنده  کیشوت»، «ویرانه های 
ــل»،  باب در  ــی  «بخت آزمای ــدور»،  م
ــن»،  کویی ــرت  هرب ــار  آث ــی  «بررس
ــاغ جاده های  ــه بابل» و «ب «کتابخان
ــا،  ــن قصه ه ــن ای ــاخه». از بی چندش
ــاغ جاده های  ــام «ب ــا ن ــه آخر ب قص
ــی  کارآگاه ــتانی  داس ــاخه»،  چندش
ــت که ویژگی های ادبیات پلیسی  اس
ــای  ــل و معماه ــل قت ــی مث و جنای
ــور  ــتان حض ــه آن در داس ــوط ب مرب
ــاه  ــه کوت ــس در مقدم ــد. بورخ دارن
ــتان های  ــر داس ــاره دیگ ــاب، درب کت
داستان ها،  «بقیه  ــته:  نوش مجموعه 
ــه  ک ــت  اس ــی  خیال ــی  حکایت های
در  ــی  –بخت آزمای ــا  آنه از  ــی  یک
ــی از نمادگرایی یا  ــور کل بابل- به ط
ــت.  نیس ــم)  نمادپردازی (سمبولیس
ــتانی به نام  ــنده داس من اولین نویس
ــتم؛ کسانی که  «کتابخانه بابل» نیس
ــخ بابل  ــل تاری ــخ و ماقب ــاره تاری درب
ــی  ــد به حواش ــد، می توانن کنجکاون
آخر کتاب مراجعه کنند که نام هایی 
ــم همخوانی  ــا ه ــه ب ــده ک در آن آم
ولاس  ــیپوس  لوس ــل  مث ــد؛  ندارن
ــطو. در  ــس، لوییس کارول و ارس ویت
داستان «ویرانه های مدور»، همه چیز 
ــتان  داس در  ــت.  اس ــی  غیرواقع
ــوت»  ــنده  کیش نویس ــار،  من ــر  «پی ی
مربوط  غیرواقعی بودن،به سرنوشتی 
ــتان برای  ــود که قهرمان داس می ش
ــت  ــت. فهرس ــدر کرده اس ــود مق خ
ــبت  ــن به او نس ــه م ــته هایی ک نوش
و  ــب  جال ــم  ه ــدان  چن داده ام، 
سرگرم کننده نیست، اما دلخواه خود 
ــرا نموداری  ــت، زی من هم نبوده اس

است از تاریخچه روانی او...»

بی مرگی
ــن روزها از  ــه ای ــاب دیگری ک کت
ــده،  ــی ترجمه ش ــس به فارس بورخ
ــام  ــا ن ــت ب ــتانی اس ــه داس مجموع
ــیزه اسیر»  ــتان جنگجو و دوش «داس
ــی  ــط مان ــم توس ــاب ه ــن کت ــه ای ک
ــر  ــده و نش صالحی علامه ترجمه ش
ــانده است.  ــه آن را به چاپ رس پارس
این مجموعه شامل ۱۷داستان کوتاه 
است که غالب آنها جزو داستان های 
ــمار می روند.  ــزی بورخس به ش فانت
ــرد مرده»  ــتان «م ــی از داس در بخش
ــم: «این  ــه می خوانی ــن مجموع از ای
ــه بوئنوس آیرس،  ــردی از حوم که م
ــمان جل که تنها  یک لات بینوای آس
ــجاعت همراه با حماقتش  هنرش ش
بود، به دشت های دیار سوارکاران، در 
ــرود و رهبر یک گروه  ــداد برزیل ب امت
ــن چیزی،  ــود- چنی از قاچاقچیان ش
ــد.  ــن به نظر می رس ــرا غیرممک ظاه
ــرای آنهایی که این طور  می خواهم ب
ــر می کنند، ماجرای مرگ و فرجام  فک
ــورا را تعریف کنم  ــن اوتال کار بنجامی
ــر هیچ کس در  ــت دیگ که ممکن اس
محله بالوارنا، او را به خاطر نیاورد...»

مرور

 تازه های نشر افق
گلچین شخصی

ــوان فرعی  ــم» با عن ــاب مترج ــه انتخ «ب
ــندگان بزرگ،  ــتان های کوتاه از نویس داس
ــد اخوت  ــط احم ــه توس ــت ک کتابی اس
ــت در  ــده و مدتی اس ــه و تالیف ش ترجم
ــر افق به چاپ رسیده است. اخوت در  نش
ــوان گلچین  ــاه کتاب با عن ــگفتار کوت پیش
شخصی، درباره داستان های گردآمده در 
این مجموعه نوشته: «داستان ها، نقدها و 
ــی دلی اند که به  ــرد آمده اند، کارهای ــه در این کتاب گ ــت هایی ک پیوس
ــن و نه چیز دیگر.  ــم اینها را بخوانند، همی ــت دیگران ه گمانم بد نیس
ــگفتار کتاب گلچین  ــا را (به قول بورخس در پیش ــارت دیگر، اینه به عب
ــندی که با میل،  ــندهایم (preference) رقم زده اند؛ پس ــخصی) پس ش
انتخاب، رجحان و اولویت و حتی فرق و تبعیض در یک حوزه معنایی 
قرار دارد و به اصطلاح با اینها همخانه است. با احترام تمام، برخی از 
ــتانی من همین هاست که می خوانید به همراه دلیل  انتخاب های داس
برگزیده شدن هرداستان.» برخی از نویسندگانی که اخوت در این کتاب 
ــتانی از آنها انتخاب و ترجمه کرده عبارتند از: میگل د.  سروانتس،  داس
ــرلی جکسون،  ــفلید، لینلی استیس، ش ــت، کاترین مانس مارسل پروس
ــار،  ریچارد باوش، ولادیمیر ناباکف، جان چیور، کوبه آبه، خولیو کورتاس
ــز،  ــر، اوردارد جون ــس واک ــد، آلی ــکا کینکائی ــر، جامائی ــن گوردیم نادی
ــدون و... . اخوت در  ــس، تیم اوبرین، جیمز لاس ــیگال، لیدیا دیوی لورس
ــتان های دیگری که می توانستند در این  ــگفتارش درباره داس پایان پیش
ــند، نوشته: «درست که پسند با انتخاب همراه است، اما  مجموعه باش
ــیاری از اوقات خواستن توانستن نیست. به همین دلیل، اینجا جای  بس
بسیاری از آثار ساکن «پوشه داستان ها» خالی است. هرمتن به ترجمه 
ــفر نیستند. می گویند  ــتان ها هم زیاد اهل س تن نمی دهد. بعضی داس
ــوی صف، گرفتن ویزا و  ــم زندگی مان را می کنیم، حوصله رفتن ت داری

معطلی نداریم.» 
ردی پررنگ بر گذشته

ــان «در کافه  ــارم رم ــاپ چه ــی چ به تازگ
ــک مودیانو با  ــده»ی پاتری ــم  ش ــی گ جوان
ترجمه ساسان تبسمی در نشر افق منتشر 
ــت. مودیانو پیش از گرفتن نوبل  ــده اس ش
ادبی در ایران شناخته شده بود و چندکاری 
ــی  ــن کتاب به فارس ــه همی از او و از جمل
ــر شده بودند، اما بعد از اهدای نوبل  منتش
ــار او  ــددی به آث ــال مج ــه او، اقب ــی ب ادب
ــت که  ــه اس ــندگان ادبیات امروز فرانس ــورت گرفت. مودیانو از نویس ص
اولین رمانش را با نام «میدان اتوال» در سال۱۹۶۸ منتشر کرد. «در کافه 
ــد و مترجم فارسی کتاب در  ــال۲۰۰۷ منتشر ش ــده» در س جوانی گم  ش
ــاره به روایت چهارصدایی رمان نوشته: «سه نفر تلاش  مقدمه  اش با اش
ــام لوکی که رد پررنگی بر  ــد با بازگوکردن زندگی زن جوانی به ن می کنن
ــدنش را کشف کنند. صدای  ــته آنها به جا گذاشته، علت ناپدیدش گذش
اول: متعلق به جوانی دانشجوست... راوی دوم؛ کارآگاهی که روی این 
ــوان... و در  ــدا؛ متعلق به خود زن ج ــومین ص ــاله کار می کند... س مس
ــای اصلی در  ــت و فض ــنده اوس ــت نویس نهایت، راوی چهارم؛ که دوس
ــک از این راوی ها  ــه۵۰... هری ــع در کارتیه لتن ده ــی، واق کافه ای پاریس
ــخصیت زن جوان  ــت، با بازگوکردن خاطرات خود، چهره ای از ش به نوب

ناپدیدشده را برای خواننده فاش می کند.»_ _ _
مرگ و انتقام

ــت از نقی  ــوان کتابی اس ــه وار» عن «دیوان
ــلیمانی که این این روزها در نشر افق به  س
ــلیمانی بیش از  ــت. س ــیده اس ــاپ رس چ
ــتان می نویسد و  ــت که داس ــه دهه اس س
مخاطبان اصلی آثارش اغلب نوجوان اند 
ــه  ــش از جمل ــی از کتاب های ــه برخ و البت
همین رمان «دیوانه وار» را برای گستره ای 
ــت. در  ــته اس ــیع تر از خوانندگان نوش وس
توضیح کوتاه کتاب درباره این رمان آمده: «در خانواده ای که پدر و مادر 
ــان در اثر بی توجهی  ــود غوطه ورند، فرزند کوچک ش ــات خ در کار ذهنی
ــاس  ــش از همه احس ــواده که بی ــوان خان ــر نوج ــدا دخت ــرد. آی می می
ــت.» دیوانه وار در  ــه انتقام و رویارویی اس ــوولیت می کند، در اندیش مس

هفت بخش نوشته شده است. 
نگرانی های زنانه

ــت از  ــای ناکوک»، عنوان رمانی اس «روزه
ــوع آن حول  ــه موض ــی ک ــه صادق مرضی
مسایل و نگرانی های زنان امروز در محیط 
خانه و جامعه می گذرد. شخصیت اصلی 
این رمان با نام «مریم» زنی میانسال است 
که می خواهد به خود تکیه کند و مستقل 
ــد اما قبل از این باید از موانعی که در  باش
زندگی شخصی اش وجود دارد، بگذرد. در 
ــی از این رمان می خوانیم: «دست می گذارم روی گوش هام. ملافه  بخش
ــام را زیر ملافه  ــرم می پیچم. گوش ه ــم و مچاله دور س ــع می کن را جم
ــاعت عهدبوقی، با آن  ــود زنگ این س ــک قایم می کنم. قطع نمی ش خن
ــش تا حالا. بدم می آید از این ساعت و کاری که  ــال پیش صدای از صدس
ــتند، مچی، دیواری،  ــاعت هایی که توی دنیا هس می کند، از این و تمام س
ــتان های  ــار این رمان داس ــی پیش از انتش ــه صادق ــی...» از مرضی گردن

کوتاهی در نشریه های مختلف منتشر شده بود. 
خاطرات گم شده

دیگر رمان ایرانی که این روزها در نشر افق 
ــدن» از  ــیده، «در خواب دوی ــاپ رس ــه چ ب
ــه در آن تصویری از  ــت ک مریم حاجیلو اس
ــگاه دختران  ــر در خواب ــک دخت ــی ی زندگ
ــت داده می شود؛ دختری که اگرچه  به دس
تنها و بی پناه است، اما می خواهد در برابر 
مسایل زندگی اش مقاومت کند. در توضیح 
کوتاه کتاب درباره این رمان آمده: «دختری 
ــیدی بدون نام  ــت عجیب خود در خوابگاه دختران را در سررس سرگذش
نوشته است. ناشری هم آن را در محل پیدا کرده و می خواهد منتشرش 
کند تا شاید صاحبش پیدا شود.» در بخشی از رمان می خوانیم: «وسیله 
ــفری و چندکیف قراضه که توشان کلی  ــاک س زیادی ندارم. فقط دوتا س
ــان از پله ها می برم بالا. در  ــاک ها را کشان کش کتاب چپانده ام. یکی از س
اتاق باز است. دختر قدبلندی ایستاده پشت پنجره. دست هاش را زده زیر 
بغلش، پیشانی اش را چسبانده به شیشه پنجره و از آنجا بیرون را تماشا 
ــانده و با این  ــانه اش را پوش ــد. موهای طلای و لخت، دورتادور ش می کن

موها، تو شلوغی و کدری اتاق، عجیب می درخشد...»

ــت که جنگ دوم جهانی تمام  ــال ۱۹۴۵ است. دوماهی اس مانی سـپهری: س
ــش و دودی که اروپا  ــتار و آت ــتن انفجار و کش ــس از فرونشس ــده و حالا پ ش
ــت که  ــام هانری لانگلوآ اعلام کرده اس ــردی خوش ذوق به ن ــه، م را فراگرفت
ــا چنگ ودندان از  ــال های جنگ ب ــد فیلم هایی قدیمی را که طی س می خواه
ــالن غلغله  ــالنی در پاریس نمایش دهد. س ــظ کرده در س ــر نابودی حف خط
است. بسیاری از کسانی که آمده اند، هنرمندانی هستند که قرار است در آینده 
ــود. بین تماشاگران،  ــه در تاریخ هنر و ادبیات ماندگار ش ــان برای همیش نامش
ــن لحظه- لحظه ای که  ــاید هنوز نمی داند ای ــت که ش جوانی ایرانی هم هس
ــت جنگ  لانگلوآ می خواهد آن اصالت و زیبایی ای را که از دل توفان و وحش
سالم بیرونش آورده بر پرده بتاباند- قرار است در آینده فصلی متفاوت را در 
تاریخ هنر کشورش رقم زند. نام این جوان ایرانی فرخ غفاری است؛ کسی که 
ــخصیت های تاثیر گذار در  ــینمای ایران، به یکی از ش بعدها با حضورش در س
ــکل گیری سینمای هنری و نامتعارف ایران بدل می شود. اکنون هم اوست  ش
ــالی پس از مرگش سخن می گوید؛ گویی از مرگ مرخصی گرفته تا  که چندس
ــکار ما  ــت از حافظه فراموش بازگردد و چیزهایی را یادآوری کند که ممکن اس

پاک شده باشند. اینکه آبشخور سینمای هنری ایران در کجاهاست. 
ــتان-  ــم گلس ــا ابراهی ــد ب ــز جاه ــد پروی ــوی بلن ــال ۱۳۸۴ گفت وگ در س
ــال ها از ابراهیم  ــد که س ــر ش ــتن با دوربین- در حالی منتش تحت عنوان نوش
ــده بود. کتاب، جنجال زیادی به راه  ــتان گفت وگویی در جایی منتشر نش گلس
ــتان در این گفت وگو درباره  ــش هم قضاوت های صریح گلس انداخت و دلیل
ــواه آنچه در  ــهور فرهنگ و هنر بود. اما به گ ــخصیت های مش ــیاری از ش بس
ــن گفت وگو نه جنجال آفرینی  ــده بود، انگیزه جاهد از ای خود کتاب مطرح ش
ــینمای ایران بود؛  ــینماگران نامتعارف س که انجام پروژه ای تحقیقی درباره س
سینماگرانی چون ابراهیم گلستان، فرخ غفاری و فریدون رهنما که هر یک از 
چهره های مطرح و تاثیر گذار در شکل گیری سینمای هنری و غیرتجاری ایران 
بودند و اهمیت اینها نه فقط در فیلم هایی که ساختند که همچنین در دانش 
ــرق و غرب بود. در «نوشتن با دوربین»، جاهد  ــان از هنر و فرهنگ ش وسیعش
اشاره کرده بود که بعد از گلستان قرار است پروژه اش را با فرخ  غفاری ادامه 
ــینماگران  ــتان در همان کتاب با این نظر که غفاری و رهنما س دهد. البته گلس
خوبی بوده اند به شدت مخالفت کرده بود. کتاب «از سینماتِک پاریس تا کانون 
ــر نی منتشر شده و گفت وگوی پرویز جاهد  فیلم تهران» که اخیرا از طرف نش
ــینماگران تاثیرگذار بر  ــت، بخش دوم پروژه جاهد درباره س با فرخ غفاری اس
ــت  ــت. کتاب حاصل دو گفت وگو با فرخ غفاری اس ــینمای هنری ایران اس س
ــت ۲۰۰۵ و دومی در آگوست  ــرآغاز آن آمده، یکی در آگوس که چنانکه در س
۲۰۰۶ انجام شده است. جاهد در مقدمه این کتاب پس از اشاره به چگونگی 
ــت؛ میراثی  ــرخ غفاری پرداخته اس ــه میراث هنری ف ــام این گفت وگو، ب انج
ــاره می کند «برای سینمای ایران میراث  ــتی اش که همانطور که جاهد به درس
ــینماگری بود که نه فقط با آثار نامتعارفی که  ــت.» فرخ غفاری س اندکی نیس

ساخت بلکه به پشتوانه تجربه ای که در غرب و به ویژه از آشنایی و همکاری 
ــران کانون فیلمی  ــه اندوخته بود در ته ــینماتک فرانس با هانری لانگلوآ و س
تاسیس کرد که عرصه ای شد برای نمایش فیلم های هنری و غیرگیشه ای که 
ــدند. در مقدمه همین کتاب درباره  ــینماهای عادی نمایش داده نمی ش در س
ــل از «تاریخ  ــول فرخ غفاری و به نق ــون ملی فیلم، از ق ــیس کان اهداف تاس
ــینمای تجارتی کنونی که طفل  ــال امید می خوانیم: «س ــینمای ایران» جم س
ــت عده ای  ــیله خطرناکی در دس ــت، امروز وس ــینمای حقیقی اس ناخلف س
ــت که یا منظوری جز تحمیق و تحریک غرایز و  ــودطلب و کاسب شده اس س
ــهوات غیرانسانی تماشاچیان ندارند یا اگر منظور غیرتجارتی دیگری دارند،  ش
آن را هم در راه تامین منافع کسانی قرار می دهند که خود ضامن همین سود 

و کسب نامشروع می باشند. 
ــت که فیلم هایی که به ایران صادر می شود، غالبا  ــیار اس ــف بس جای تاس
ــران آن را برای  ــن بین ای ــتند که مردم روش ــت. فیلم هایی هس ــن نوع اس از ای
ــر و خطرناک می دانند. ملت ایران فیلم های مبتذل تجارتی را  ملت ایران مض
ــف منافع خود می داند و کانون ملی فیلم یکی از مظاهر مخالفت مردم  مخال
و روشنفکران ایران با قبول کورکورانه این واردات است... سینمای تجارتی که 
به ایران صادر می شود با احتیاجات و خواست های ملت ایران وفق نمی دهد 

ــنفکران باید تا آنجا که می توانند با فیلم های انحطاطی و فاسد  و مردم و روش
مبارزه کنند... کانون ملی فیلم امیدوار است بتواند با کمک و همکاری نزدیک 
مردم و روشنفکران ایرانی، قدم هایی در راه ترویج و دفاع از هنر حقیقی سینما 
ــینمای هنری را در ایران فراهم سازد.» جاهد در  ــکیل س بردارد و مقدمات تش
ــتین کسی است  ــد: «او نخس مقدمه کتاب درباره اهمیت فرخ غفاری می نویس
ــینمای ایران زد  ــدارک مربوط به تاریخ س ــناد و م ــت به جمع آوری اس که دس
ــت که پس از پایان تحصیلات خود در فرانسه و بلژیک  ــی اس ــتین کس و نخس
ــه،  ــینماتک فرانس ــناس معروف در س و کارآموزی نزد هانری لانگلوآ، فیلم ش
ــال آن فیلمخانه ملی ایران را  ــون ملی فیلم و به دنب ــت و کان به ایران بازگش
ــیس کرد.» جاهد آن گاه به دلبستگی عمیق غفاری به فرهنگ و هنر ایران  تاس
ــاره می کند و همچنین به اینکه اهمیت فرخ غفاری در سینمای ایران تنها  اش
ــت: «اهمیت فرخ غفاری در  ــت که او کارگردانی کرده اس برای فیلم هایی نیس
سینمای ایران تنها برای فیلم هایش نیست بلکه او نیز همانند ابراهیم گلستان 

ــرده و نقش های  ــای گوناگونی کار ک ــا در زمینه ها و حوزه ه ــدون رهنم و فری
متعددی در جامعه هنری و سینمایی ایران به عهده داشته است.» 

در ادامه مقدمه پس از دسته بندی فعالیت های فرخ غفاری به حوزه های 
ــران»، «تاریخ نگاری  ــم و فیلمخانه ملی ای ــیس کانون فیل «نقد فیلم»، «تاس
ــینما» و «مدیریت  ــری»، «تدریس س ــازی»، «بازیگ ــینمای ایران»، «فیلمس س
ــس از آن متن گفت وگو در  ــن حوزه ها پرداخته و پ ــه هریک از ای ــی» ب فرهنگ
ــت؛ گفت وگویی که با شرح نخستین سفر غفاری  بخش بعدی کتاب آمده اس
ــت با جنگ  ــود. اقامت غفاری در بلژیک مصادف بوده اس به اروپا آغاز می ش
ــه  ــط آلمان ها. غفاری از بلژیک به فرانس ــغال بلژیک توس ــی دوم و اش جهان
ــینما از زمانی پیش تر  ــود او که علاقه اش به س می رود و جنگ که تمام می ش
آغاز شده بوده، به تماشای فیلم های قدیمی ای می رود که لانگلوآ در پاریس 
ــود و کارکردن  ــنا می ش ــش می دهد. غفاری با خود لانگلوآ از نزدیک آش نمای
ــد. اینها را غفاری در  ــوآ او را با کوله باری از تجربه راهی ایران می کن ــا لانگل ب
ــان کانون ملی  ــه چطور در ایران بنی ــت. او می گوید ک ــه اش گفته اس مصاحب
فیلم گذاشته شد و فیلم ها را چطور برای نمایش در این کانون تهیه می کرده 
ــته، ابراهیم  ــار کانون فیلم می گذاش ــانی که فیلم در اختی ــت. یکی از کس اس
ــتی غفاری و گلستان و  ــت. در جایی از کتاب بحث به دوس ــتان بوده اس گلس
ــان می کشد. جاهد در مقدمه کتاب اشاره کرده که غفاری بعد  همکاری هایش
ــتن با دوربین» از داوری صریح گلستان درباره خودش  از خواندن کتاب «نوش
ــد از غفاری راجع به اینکه  ــت. در گفت وگو وقتی جاه قدری دلخور بوده اس
ــتودیو گلستان فیلم بسازد، سوال می کند،  هیچ وقت به فکر افتاده بوده در اس
ــتان، آدم عادی  ــزم، ابراهیم گلس ــت عزی ــاره می گوید: «دوس ــاری در این ب غف
ــم می کردیم. یک روز  ــن کارها را با ه ــادی بود که همه ای ــت، اگر آدم ع نیس
عاشق آدم بود و روز بعد یک رفتاری می کرد که شما اصلا نمی فهمیدید...» 
ــاب بازمی گوید ماجرای  ــاری در این کت ــی که غف ــی از ماجراهای تلخ یک
ــور دوره  ــط سانس ــت و اینکه این فیلم چطور توس ــهر» اوس فیلم «جنوب ش
ــد و چیزی از آن به جا ماند که غفاری  ــاه تکه پاره و به فیلمی عقیم بدل ش ش
ــخه قلع وقمع شده  رغبت نکرد نام خود را به عنوان کارگردان در تیتراژ این نس
ــا خواندن این کتاب درمی یابیم،  ــذارد. یکی از ویژگی های غفاری چنانکه ب بگ
ــد که  ــنایی باعث ش ــت. همین آش ــرق اس ــنایی اش با فرهنگ و ادبیات ش آش
ــب قوزی» اش را بر اساس قصه ای از «هزارویکشب» بسازد  غفاری فیلم «ش
ــاری می گوید که  ــاورد و جالب اینکه غف ــر بی ــه دوران معاص ــه را ب و آن قص
ــوی هزارویکشب را خوانده بوده نه ترجمه فارسی عبداللطیف  ترجمه فرانس
ــینماتک پاریس تا کانون فیلم تهران»، کتابی  ــوجی را از این کتاب. «از س طس
ــران از زبان یکی از  ــینمای ای ــه هایی از تاریخ س ــت که با خواندن آن گوش اس
ــینما روایت می شود؛ گرچه غفاری خود تاکید  شخصیت های تاثیر گذار این س
ــاید اگر این گفت وگو را زودتر انجام می داد، حافظه اش بیشتر او  می کند که ش

را برای یادآوری و نقل جزییات یاری می کرد. 
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ــم رمان «پدران و پسران» هنگامی که سرگرم  بازارف، قهرمان نیهیلیس
ــریح بدن مردی است که از تیفوس جان سپرده، خود مبتلا به تیفوس  تش
می شود و از پای درمی  آید اما سخنی که هنگام مرگ بر زبان می آورد شاید 
ــد که لحنی نیهیلیستی دارد: مرگ یک شوخی  چیزی جز تحقیر مرگ نباش

قدیمی است اما به سراغ هرکسی برود برای او تازگی دارد.
ــود و طی دوره حدودا ۱۵۰ساله ای  ــم تعابیر متفاوتی می ش از نیهیلیس
ــات می گذرد به  ــه عالم ادبی ــت- بازارف- ب ــر نیهیلیس ــه از ورود کاراکت ک
ــخصیت ها و گروه های اجتماعی متفاوتی اطلاق می شود. از مهم ترین  ش
تعابیری که در ادبیات صورت گرفته، کاری است که داستایفسکی در رمان 
ــیاطین از یک نظر مجمع نیهیلیست هاست.  شیاطین انجام داده، رمان ش
ــت که از آزادی بی حدوحصر  ــت کسی اس ــکی نیهیلیس از نظر داستایفس
ــا قبل از  ــان می پندارد ام ــود را آزاد همچون خدای ــت و خ ــوردار اس برخ
ــران،  ــار در پدران و پس ــه برای اولین ب ــن تورگنیف بود ک ــکی ای داستایفس
ــه ادبیات کرد.  ــکن وارد عرص ــم را در هیات یک چهره ساختارش نیهیلیس
ــت، نیچه در  ــتی در ادبیات جهان اس ــن چهره نیهیلیس ــازارف تیپیک تری ب
ــت  ــخصیت های نیهیلیس ــد تورگنیف و ش ــت هایی مانن ــف نیهیلیس تعری
ــچ تعبیری  ــه مطلقا و با هی ــکی ک ــه خود داستایفس ــکی- و ن داستایفس
ــت های پطرزبورگی نام  ــت- از آنها تحت عنوان نیهیلیس ــت نیس نیهیلیس
ــنت پطرزبورگی یعنی باور به  ــبک س ــم به س می برد و می گوید: «نیهیلیس
ناباوری تا حد آمادگی برای کشته شدن در راه آن، خودش بیش از هرچیز 
ــت که الان  ــت.» اما نیاز به «باور» برای یک نیهیلیس بیانگر نیاز به باور اس
عموما او را پوچ گرا تعبیر می کنند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ باور 

به چه؟ آن هم تا حد آمادگی برای کشته شدن به خاطر آن باور؟
و  ــی  قرن نوزدهم ــبینی  خوش ــنی  چاش ــا  ب ــات  ادبی در  ــم  نیهیلیس
ــلا از نظر  ــد، اص ــترش می یاب ــا گس ــا و انقلاب ه ــودن جنگ ه پرتب وتاب ب

ــت و یک انقلابی از نظرش  ــم مترادف با فرد انقلابی اس تورگنیف نیهیلیس
ــت که به  ــی اس ــودش را محقق می کند، او کس ــت که اراده خ ــی اس کس
ــت که گفتن «من» را یاد گرفته  ــی اس خود باور دارد و به تعبیر لاکان کس
ــت، میخائیل باکونین، آنارشیست  ــاید تصور تورگنیف از نیهیلیس است. ش
ــی که  ــروف قرن نوزدهم بوده که در هیات بازارف تجلی می یابد؛ کس مع
ــاختارهای متصلب جامعه را به عنوان اتوریته های قدرت برنمی تابد و  س
ــم که  ــور می کند. این موج نیهیلیس ــا در نبردی دایمی تص ــود را با آنه خ
ــات گرفته یا در واکنش به چه  ــتی از چه نش تاکنون نیز ادامه دارد به راس

جریانی است؟
ــری و جریان اجتماعی  ــم همچون هر جنبش فک ــا این حال نیهیلیس ب
ــلا متفاوتی از  ــب می تواند چهره های کام ــو اجتماعی غال ــل با ج در تقاب
ــم را می توانیم در هیات سانتیاگوی ماهیگیر،  خود بروز دهد. گاه نیهیلیس
ــاهده کنیم. پیرمرد  ــا از همینگوی مش ــان اصلی رمان پیرمرد و دری قهرم
ــت که صیدی نکرده و چیزی برای خوردن ندارد و مجبور است  ۸۴روز اس
سر بی شام بر زمین بگذارد اما تصمیم می گیرد به جایی دورترودورتر برود 
ــده از نظر پیرمرد  ــد. در اینجا برن ــا بتواند ماهی صید کن ــاید که در آنج ش
ــی که به جای دورتر می رود  ــت که به جای دور برود اما هرکس ــی اس کس
بازنده خواهد بود. در اینجا همان تناقض رخ می دهد که نیچه بر آن تاکید 
ــدن به خاطر آن باور!  ــد؛ باور به ناباوری تا حد آمادگی برای کشته ش می کن
رفتن به دورترین جا یا به تعبیری گذشتن از حد! این گذشتن از مرز درواقع 
عبور از معیارهای پراگماتیستی و محاسبه گرایانه و سودوزیان کردن است. 
«سانتیاگو ماهیگیری است که از حد گذشته است، از جای دورتری می آید، 
ــن راه دور چه آورده  ــت که از ای ــت او این نیس پس معیار پیروزی و شکس
ــت که با خاطرات این راه چگونه روبه رو شده است.  ــت، معیار این اس اس
ــت که در عین حال و به همین دلیل، برنده است، شکست  او بازنده ای اس

خود را وقتی می پذیرد که به پیروزی کامل رسیده است.»(۱)
ــت را در هر حال شکست نمی بیند «...  ــانتیاگو شکس اما با این حال س
ــت  ــاخته اند، آدم ممکنه از بین بره، ولی شکس ــت نس ــرای شکس آدم را ب
ــانتیاگو  ــرای قهرمانانی مانند س ــا دو تعبیر ب ــن ج ــوره.»(۲) در ای نمی خ
ــاب  ــت را به حس ــر گرفت یعنی برای قهرمانی که شکس ــوان در نظ می ت
ــم قهرمان»  ــی می کند یا «نیهیلیس ــی آن را پیروزی تلق ــی آورد که حت نم
ــت که چیزی جز ایده را نمی بیند یا درست  ــتی قوی اس برآمده از ایده آلیس
ــت که جز  ــتی قوی اس ــم قهرمان» برآمده از ماتریالیس برعکس «نیهیلیس
ــتی که نیچه به آن باور دارد چیز  ــا به مفهوم مادی و ناتورالیس اراده دقیق
ــه»  دیگری را نمی بیند، در این صورت اراده در قهرمان «واقعیتی فی نفس

است!
ــت های  ــاخص ترین نیهیلیس ــی از ش ــد از یک ــم بای ــان نیهیلیس در بی
ــف در  ــم و آن هیتکلی ــاد کنی ــم ی ــرن نوزده ــات ق ــم در ادبی ــرن نوزده ق
ــخصیتی همچون  ــت؛ ش ــر امیلی برونته اس ــای بادگیر اث ــان بلندی ه رم
نیهیلیست های قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم که یک راه را تا نهایت آن 
پی می گیرد و آن عشق به کاترین است؛ شخصیتی که در او خشم، عشق، 
شورش، تواما و یک جا جمع شده است. بعدها به نظر می رسد نیهیلیست 
ــده و تعابیر  ــی از هرگونه جوهره ای تهی ش ــون هر جنبش و جریان همچ

متفاوت و البته «رایجی» متناسب با زمانه خود پیدا کرده است.
* هم نیچه و هم داستایفسکی نیهیلیسم را برآمده از ایده آلیسم یا در 
ــکی نیهیلیست های دهه ۶۰ را فرزندان  واکنش به آن می بینند. داستایفس
ــم را  ــه ۴۰ می بیند و نیچه نیهیلیس ــم ده ــم و لیبرالیس ــی ایده آلیس منطق

برآمده از دل روایت ایده آلیستی مسیحی در نظر می  گیرد. 
۱) پیرمرد و دریا، مقدمه نجف دریابندری ص ۶۷

۲) پیرمرد و دریا، همینگوی، نجف دریابندری ص۱۲۸


